
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  هدايت هايي از آثارهاي ادبي از نگاه واقعيت و لذت با نمونهمكتب
  

  ٭علي تسليميدكتر 

  گيلاندانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 
  

 چكيده

هـا  هاي گوناگوني است و جاي آن دارد كه برخي از ايـن جنبـه  هاي ادبي اروپا داراي جنبهمكتب
. واقعيت و لـذت ادبـي اسـت    ها بر پايةبندي مكتبدسته هانبهاين جيكي از . بيشتر كاويده شود

واقعيت آن چيزي نيست كه در جهان بيروني و خودآگاهي ماست، بلكـه در جهـان ناخودآگـاه و    
تـوان در آثـار   هـا را مـي  بهتـرين واقعيـت  . است، حضور داردها كه در نهاد ما نهفتهگاهي در لذت

كه آثار رئاليستي معمـولاً بـيش از آنكـه واقعـي     درحالي سوررئاليستي و مدرنيستي سراغ گرفت،
هـاي ادبـي   توانيم مكتب اگر از ياكوبسن، لاكان و ژيژك ياري بجوييم، مي. نما هستند باشند، واقع

هـايي چـون رئاليسـم و    مكتـب . بنـدي كنـيم  خيالي، نمادين و امر واقعـي بخـش   ةرا به سه دست
يسم و مدرنيسم در گروه دوم و ن سمبوليسم، سوررئالهايي چوناتوراليسم در گروه نخست، مكتب

هـاي ادبـي بـا    بندي و بررسي نظـري مكتـب  اين مقاله به طبقه. مدرنيسم در گروه سوم استپسا
  .پردازدهايي از آثار هدايت مينمونه
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  مقدمه - 1
هاي ادبي اروپا همگام با روشنگري، مدرنيته، دموكراسي، انقـلاب فرانسـه، انقـلاب    مكتب

بازارهـاي جهـاني تحـول يافـت و كلاسيسـيم كهنسـال جـا را بـراي          صنعتي و پيدايش
اي كوتاه چنان فراوان و متفـاوت  ها در دورهاين مكتب. هاي ادبي فراواني خالي كرد مكتب

كـه در  چنـان  ؛بندي كننداند آنها را طبقهشناسان تلاش كرده شدند كه بسياري از ادبيات
هـا را در دو محـور   ايـن مكتـب   ه رومن ياكوبسنكوتاه آنك. مقاله به آنها خواهيم پرداخت

قرار داد؛ گروهي چون رمانتيسم، سمبوليسم و سوررئاليسم را در  2نشيني و هم 1جانشيني
 فرويـد و . )40: 1381. نـك (نشـيني   محور جانشيني و رئاليسم و ناتوراليسم را در محور هـم 

حتي آثـار ايـن   . اغ گرفتندنخست سر ةهاي ناخودآگاه را بيشتر در آثار دستلاكان واقعيت
ة بـه شـيو   رولان بـارت . ناخودآگاه فرويـد اسـت   ةويژه سوررئاليسم متأثر از نظري دسته به

لذت ناخودآگاهانه را در اثر جستجو كرد و شتاب، آشفتگي و  ،لذتّ متنمدرنيستي با پسا
سوژة «ر ژيژك د ،كه در پي آن) 29: 1383بارت، . نك(روخواني متن را پيشنهاد نمود  و پشت

نـوزادان   ةكه در قلمرو آشفته و پراكند دادمدرنيسم را در امر واقعي جاي  پست 3»حساس
اما اين مقالـه وامـدار   . گيردژيژك امر واقعي را از لاكان وام مي ).90: 1385مايرز، . نك(است 

 ؛كنـد  كه از برخي نيز انتقاد ميآنجاتا  ،خود است ةهاي ويژويژه لاكان با تفاوت آنان به ةهم
 گرايانه هاي به اصطلاح واقعپردازد، مكتببر آن به تركيب و دگرگوني برخي ديگر مي افزون

مـدرن   ةهاي غيرواقعگرايانداند و مكتبمي) كودكانه ةجهان ساد(را همانند قلمرو خيالي 
هـاي پسـامدرن و   كند و مكتبقلمداد مي) كودك ةجهان پيشرفت(را چون قلمرو نمادين 

بـه  ) جهان پراكنده و پـيش از قلمـرو خيـالي كـودك    (را بسان قلمرو واقعي  ساختگراپسا
 هـاي  كاوي با گفتماننغز آنكه در اينجا واژگان واقعي و خيالي در گفتمان روان. آوردشمار مي

واقعيـت را   ،راننظ ـ شناسـان و صـاحب   ديگر تفاوت دارد و بر همين پايه بسياري از ادبيات
براي نمونه فرويد واقعيت رئاليستي را مورد  ؛كنندجستجو مي رئاليستيبيشتر در آثار غير

در گفتمـان خـود اسـت كـه دم از     رئاليسـم  . )36: 1375بيگزبـي،  . نـك (دهد ترديد قرار مي
دارد » درك خاصـي از واقعيـت  «درستي نگريسـته شـود، فقـط     زند، اما اگر بهواقعيت مي

                                                 
1. Paradigmatic 
2. syntagmatic 
3. The Ticklish Subject 
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است كه ياكوبسـن عنصـر غالـب متـوني      خلاصة سخن اين. و نه بيشتر )26: 1375گرانت، (
چون رئاليسم و ناتوراليسـم را غيراسـتعاري و متـوني چـون رمانتيسـم و سوررئاليسـم را       

گيـرد،  از آنجا كه استعاره از نيروي تخيل و خيال بهتري بهره مي و استاستعاري دانسته
   .ايمآن را در زمرة قلمرو نمادين دانسته

. تري از زندگي انسـان را در بـر دارد  كان مرحلة پيشرفتهقلمرو نمادين در روانكاوي لا
گردد كـه    به زماني از زندگي كودك برميتر است و معمولاًقلمرو خيالي در سطحي ساده

دهد و او را از آن خود اي چون مادرش را تشخيص ميگويد، اما چيزهاي سادهسخن نمي
، كودك همين تشخيص را هم نـدارد  گردددر امر واقعي كه به دورة نوزادي برمي. داندمي

هـاي  گـرايش انسـان امـروز بـه گسـيختگي     . بينـد و پيوندي ميان اجزاي تن مـادر نمـي  
  كـه   چنـان . اي بازگشـت بـه دوران نـوزادي و قلمـرو واقعـي اسـت      پسامدرنيستي به گونه

نيز ارتباطي جز تشـابه اسـمي برقـرار    ) رئاليسم(بينيم ميان قلمرو واقعي و واقعگرايي مي
  .نيست

از تركيب نظريات چند انديشمند در سمت و سوي رهيافت خود حاضر بنابراين مقاله 
  و برخـي نيـز   ) ياكوبسـن (گـرا  برخـي از آنـان فرماليسـت و سـاخت     كـه  گيـرد بهره مـي 
  گرايـي و  دانـيم كـه دسـتور كـار سـاخت     مـي . هسـتند ) لاكـان و ژيـژك  (گـرا  پساساخت
هـاي  در ادامة انديشـه  پردازان هم دو رويكردنظريه ؛مشترك استبسيار گرايي پساساخت

   هـاي پردازنـد و حتـي گروهـي از آنـان چـون بـارت، هـم انديشـه        سوسور به فعاليت مي
مشـترك ايـن دو    مباحـث  از.  گرايانـه پساسـاخت هـاي  انديشـه و هم دارند گرايانه ساخت
  ياكوبسن  .استه ها و ايسممكتبپرداختن به ، هستكه دستور كار اين مقاله نيز  ،رويكرد
نشـيني  هاي ادبي را به دو قطب استعاري و مجازي با محورهـاي جانشـيني و هـم   مكتب

پسامدرنيسـم را نشـانة امـر واقعـي      ،كند و ژيژك بـه تـأثير از لاكـان و فرويـد    تقسيم مي
، عمـلاً بـه امـر    لـذت مـتن  گرايانه و پسامدرنيسـتي  بارت نيز با نظرية پساساخت. داند مي

تكـه كـردن    زند، زيرا كساني كه به پسامدرنيسم و تكهسامدرنيسم دامن ميبودن پ  واقعي
اما نظريـة ژيـژك   . اندجهان گرايش دارند، به امر واقعي لاكاني و نهاد فرويدي توجه كرده

سـت تـا ادبـي، و    شـناختي ا  هاي اجتمـاعي و روان دربارة پسامدرنيسم بيشتر داراي جنبه
هــاي  هــاي ادبــي اســت، از جنبــهنثــر و مكتــبچــه دربــارة شــعر، نظريــة ياكوبســن اگر
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لـة حاضـر   كـار مقا  ،رو از ايـن  .بهـره اسـت  ويژه قلمرو خيالي و نمادين بي شناختي به روان
شناختي و به نظرية ژيژك جنبة ادبـي   جمله اين است كه به نظرية ياكوبسن جنبة رواناز

كـاني و ژيـژك را   بودن سوررئاليسم و امـر خيـالي لا   همچنين تفاوت ميان خيالي ؛ببخشد
هايي چون نواليس، برشت و ديگـران را   ها و مدرنيست بازگو كند و روش كار سوررئاليست

موقـع در مـتن    هـا و نظريـات بـه   ايـن انديشـه  . جاي امر خيالي با امر نمادين پيوند زند به
  .اندبررسي شده

هـا و   ونـه با وجود اين، نم. اين مقاله بيش از آنكه كاربردي باشد، تحقيقي نظري است
 ـ ؛هايي از آثار هدايت داردشاهدمثال هـاي ادبـي   جـامعي از مكتـب   ةزيرا آثار هدايت نمون

تـر از جهـان بيرونـي قلمـداد      جهان دروني را واقعي ،است و نيز اوست كه با اين تجربيات
از اين  ،هم در بعد گسترده و كمي آثارش و هم در بعد انديشگانيواقع هدايت در. كندمي

  . كندپشتيباني مقاله 
  

  پيشينة تحقيق - 2
: اي كـه از آن يـاد شـد نـدارد    اي جز سخنان پراكندهاش پيشينهاين مقاله با رويكرد ويژه

و  - ، ادبيـات را )1381( »پريشي هاي استعاري و مجازي در زبانقطب«ياكوبسن در مقالة 
سـلاوي ژيـژك در   كند و اتقسيم مياستعاري و مجازي به دو بخش  - ها رانه لزوماً مكتب

بسـياري از   .)1385 مـايرز،  ( كنـد مدرن اشـاره مـي  بودن پسـا  به امر واقعي» سوژة حساس«
هاي سوررئاليسـتي اشـاره   تر بودن ناخودآگاهيبه واقعي ،جمله هدايتاز ،شناسنان ادبيات

 ،اي بـه سـخنان نويسـندگان   اند نيز اشارههاي ادبي نوشتهآنان كه دربارة مكتب. كنندمي
اند كه تخيل و خيال از واقعيت برتـر اسـت و بايـد واقعيـت     كرده ،هاله سوررئاليستجماز

اين كار هـدف سـالوادور دالـي    براي نمونه . )86: 1389بيگزبي، . نك(اعتبار كرد بيروني را بي
آن را  هـاي ادبـي  مكتبابه آن دارد كه رضا سيدحسيني در نواليس نيز سخني مش. است

بارت باشد  لذت متنتواند هاي نسبي بحث مياز پيشينه. )516: 1389. نك(است  نقل كرده
هـا را  شناسان مكتب فرانكفورت نيز واقعيـت جامعه. امكه با نگاهي انتقادي به آن پرداخته

اين همدلي بسـياري از روشـنفكران   . كننددر آثار مدرنيستي و غيررئاليستي جستجو مي
بـودن جهـان درون و    جملـه واقعـي  رها ازة آن است كه برخـي از پديـدا  شرق و غرب نشان

  . ناخودآگاه، همگاني و جهاني است
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 لذت ادبيات، واقعيت و باورپذيري - 3

دبيـات را  خواننـده از ا بـردن از ادبيـات تفـاوت دارد، اصـل لـذت        هاي لذت با اينكه گونه
از وبـيش   برنـد، كـم   التاريخي به سـر مـي   آنان كه در پستوهاي ماقبل. توان انكار كرد نمي

هاي سنتي و تكراري بيشـتر لـذت    ادبيات عاميانه و كلاسيك با همان برداشت و ها افسانه
اي دارد و بـا بـازآفريني و تركيـب     هاي تـازه  برداشت اين آثارن امروزي از برند، اما انسا مي
ا بـه همـراه   هاي تازه ر هاي تازه لذت زيرا جهان ؛آفريند لذت ديگري را مي ،اختمند آنهاس

مـتن  گونه است كه بايد جاهـايي از   لذت متن در متون كلاسيك و رئاليستي اين .آورد مي
هـاي   امـا داسـتان   ؛نظر كرد و از اين شاخه به آن شاخه پريـد  را خواند و از جاهايي صرف

 1بـارت  لذت متنخود،  پرد، خودبهپسامدرن از آنجا كه خود از اين شاخه به آن شاخه مي
گـردد كـه    در متـون رئاليسـتي بـه خواننـده برمـي      لذت مـتن بنابراين . شودرا يادآور مي

و پسامدرنيسـتي بـه نويسـنده    صفحات دلخواه را بخواند و لذت متن در متون مدرنيستي 
. كندنويسد و انتخاب ميبريده و دلخواه را مي گردد؛ گويي كه وي صفحاتي بريدهمينيز بر
ارچوب ه ـچ ر ساختاري پراكنده و بيد 2بارت در خواندن متن از لذت و اوج لذت ،رو از اين
پسند  گويد و لذت را در زبانِ تكرار آثار كلاسيك، تراژيك و ادبيات توده اي سخن مي نيچه

بلكه اوج لذت را  ،كند و حتي لذت كه خواننده پيشتر از پايان آن باخبر است خلاصه نمي
امـا  . گيـرد  ، سراغ مـي گرايانه و آنهايي كه پايان نامعلومي دارندهاي پساساخت ر داستاند

گرايانه، يعنـي  هاي معمولي در دست ما باشد، بايد با خوانشي پساساخت اگر متون و رمان
به زبـان   ؛آنها لذت برداز  ،هاي ديگر هايي از اثر و نخواندن گوشه ها و گوشه خواندن بخش

در  هـا را ناديـده گرفـت و   گذشـت و يـا آن   توجهكمنادلخواهشان هاي  ديگر، بايد از بخش
هايي از متن  باني، هيزي و بازي خواننده با تكه بارت از ديده. كردهاي دلخواه درنگ  گوشه

نگرنـد   ها را در دوري تند مي دي نه فقط متون اروتيك كه جوانان سي(كند  پشتيباني مي
گويد از كساني  وي وارونة سخن نيچه كه مي). هاي جنسي كنُدشان كنند تا بر سر صحنه
ورو خوانـدن مـتن را پيشـنهاد     خوانند، بيزارم، گـزينش و پشـت   نمي درستي كه متن را به

طرح و روايت سبب دگرگوني گفتمان و ايـدئولوژي   خوانيِ وارونه. )47: 1383بارت، (كند  مي

                                                 
1. Pleasure of the Text 
2. Jouissance (bliss) 
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در «حتي  :توان لذت برد بنابراين در متون ايدئولوژيك و جنگجويانه هم مي. شود متن مي
  ). 51: همان(» جو هست اي بالا انداختن يك ليوان آبفاصلة دو درگيري هميشه وقتي بر
بـار    به يلذت چندان ،اي در متن هاي تكراري و كليشه بنابراين از ديدگاه بارت واقعيت

از ديـدگاه  . اي از خواندن خـود لـذتي را پديـد آورد    تواند با گونه آورد، اما خواننده مي نمي
پـي   امـا آنچـه اينجـا    ؛لذت بيشتري ببـرد  تواند متن را دگرگون كند تا بارت خواننده مي

هـايي از   يعنـي گـرايش بـه جنبـه     ،هـاي ذاتـي مـتن    جستجو در ظرفيت شود،گرفته مي
يـا   را، نه آنكه خواننده آن(گزيند  متن است كه خوانندگان خود را برمي .انگاري است ذات

نتخـاب  هـايي مـدرن كـه روشـنفكران را ا     ، آن هم متن)هايي از آن را گزينش كند گوشه
از ايـن ديـدگاه، ممكـن اسـت     . د تا نويسنده و خواننده همگام و همراه هم باشـند نكن مي

  ،يـك مـتنِ سـادة رئاليسـتي     ،براي خوانندگان ساده. ناواقعي به واقعيت ديگري بدل شود
آنان بر اين باورند كه مسـائل خـانوادگي،   . واقعيت و لذت خود را دارد ،رمانتيك يا خيالي
روشني و با زبـان   دستي، ستم و مبارزه با ستمگران بايد بهداكاري، تهيعشق، گذشت و ف

يابد  تكرار با نوستالژي خواننده پيوند مي. تكرار سنتي و روايت سادة پيشامدرن ارائه گردد
  .گرداند و گويي وي را به گذشتة آشنايش بازمي

ابد و با آنكه يـك  هاي تازه راه ي خوانندة معمولي دوست ندارد با تلاش ذهني به جهان
بيند كه قهرمـان   كند؛ بارها مي داستان و فيلم را بارها خوانده و ديده، باز هم به آن رو مي

پنـداري   بيند؛ با قهرمان داسـتان همـذات   است اما باز هم فيلمش را مي انتقامش را گرفته
هـا  هـاي آن  گردد و ماننـد آدم  ها مي هها و قص شود؛ آدمِ افسانه كند و خود همانندش مي مي

كه همگي  اوستاو  انجيلهاي  رود تا همواره در كنارشان باشد؛ تنها از قصه زماني مي به بي
بـرد و بـا بازتوليـدها و     يابنـد، لـذت مـي    چيزشان با هم پيوند مي يك ويژگي دارند و همه

  .هراسد است و از رخدادهاي تازه مي  ها زنده شباهت
آنان از سينما و . برند ثار مدرن بيشتر لذت مياما مخاطبان پيشرفته و روشنفكران از آ

شـود و هميشـه ذهنشـان را درگيـر رويـدادهاي       هايش تا پايان گشوده نمي اثري كه گره
نتيجـه لـذت   سـبب بـه يـاد مانـدن اثـر و در       گيرياين در. برند كند، لذت مي داستان مي

نويسندگان اسـت   هاي داستان، تجربة برخي از فرجامي زندگي آدم بي. شود پايدارتري مي
داننـد زنـدگي چيـزي نيسـت كـه       كه خوانندگان ويژة خود را دارند، خوانندگاني كه مـي 

پسـند   فرجام توده هاي خوش واقعيت زندگي در نزد آنان با داستان. مرزهايش روشن باشد
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گرايانه و رئاليستي باشـد تـا بـه زنـدگي واقعـي       نيازي نيست كه داستان واقع. ميانه ندارد
تواند بـا تجربيـات يـا     جمله سوررئاليستي، جادويي و تخيلي مياني ازهر داست. داشاره كن
آثــار . تــر از آثــار رئاليســتي اي از تجربــة روانــي مــا نزديــك باشــد، حتــي نزديــك گوشــه

هاي مـا پيونـد دارد، چراكـه ايـن      هدايت بهتر از آثار رئاليستي او با واقعيت سوررئاليستيِ
هـاي درونـي    تجربـه . گويند ها و دردهامان سخن مي درون با رنجاز  ،كور بوف ويژه  آثار، به

هـاي   توانند چشم را بر واقعيت ها مي انسان. تواند به همديگر نزديك شود ها مي همة انسان
: گويـد  مـي  كـور   بـوف راوي . تـر درونـي را ببيننـد    دروغين بيروني ببندند و جهان واقعـي 

  ).97: 1348هدايت، (» شد من ظاهر ميبستم دنياي حقيقي خودم به  چشمم را كه مي«
هـا را  بشري را باور و تجربه كرده و آن همة روشنفكران شرق و غرب دردهاي جهاني و

جويد،  ها و فضاهاي سوررئاليستي ياري مي از اسطوره كور بوف . اند چونان واقعيت پذيرفته
زندگي، رؤيـا،  . استهاي جهاني بشر  ها و فضاهاي آن ابزاري براي بيان واقعيت اما اسطوره

روشـنفكران شـرق و   . عشق و مرگ در هر زباني واقعيت است، اما بايد اين زبان را دانست
لـذت واقعـي آن نيسـت كـه     . آور زندگي توانند اين زبان را فراگيرند؛ زبان هراس غرب مي

جهان امـروزي واقعيـت   . هاي محترم به قلم آورند الهزندگي را تنها باب دندان رجال و رج
هـم   آن  هـاي شـيرين،   در گذشـته بيشـتر واقعيـت   . هايش دارد لخ را نيز در كنار شيرينيت

هـاي   هـا و قصـه   ويـژه افسـانه   ها، و به اسطوره. است خورده بسا خيالي و كميك رقم مي چه
كـه شـجاعت اعتـراف بـه      هسـتند تنها آثـار مـدرن   . گريزند هاي تلخ مي پريان از واقعيت

بـار   اگر اقرار به بدفرجامي لذتي نـدارد، شـجاعتش لـذت    .دنارها را د ها و بدفرجامي تلخي
بـارت لـذت را    ).1384تيلـيش،  ( پل تيليش به همين معنـي اسـت   »بودن  شجاعت« ؛است
افـزون بـر   . دور دانسـت  گرايانه را نبايد از لذت  داند، اما شجاعت چپ گرا مي اي راست ايده

هـاي اجتمـاعي را پديـد     رايـان لـذت  گ اينكه چپ سياسي سرشار از اميد است و آثار چپ
بـار   لـذت نيـز  هاي رنجبارشـان   ها و مقاومت در بنياد خواندن تجربيات سرپيچي ،دنآور مي

يابـد و بـا تجربيـات     خواننده دردهاي فلسفي، اجتماعي و سياسي نويسنده را درمي. است
  .برد مي  آميزد و لذت خود مي

خوانندة . انندة پيشرفته اظهار كردرار به خوكنده و با زبان تك اين دردها را نبايد پوست
خواهد با جلو زدن فيلم فارسي و هندي بخندد يا بگريد و به هـر روي لـذت    امروزي نمي

جويـد و در ژرفاهـا    تـر راه مـي   تـر و نيـز واقعـي    او با فرم و تكنيك به جهان درونـي . ببرد
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خواننده در اين ژرفاهـا  نويسنده و . دنخور بيند كه چون خوره روحش را مي هايي مي زخم
شـان اسـت، لـذت     شوند و با همـة رنجـي كـه در پـيش روي     مي  بيشتر با واقعيت نزديك

بهتـر   )1(»مرواري  توپ«هايي از  در بخش 1با تكنيك سيلان ذهن. يابند جاودانگي را درمي
 اي ديگر و برتر خـود  گونه ها به هم واقعيت. توان لذت متن دلخواه بارت را جستجو كرد مي

نوشته با  .رو خوانده شود  و   ن پشتدهند و هم نيازي نيست كه اين مت را در آن نشان مي
بخـش دوم  . رود خود از جايي به جاي ديگر طفـرة هنـري مـي    هايي كه دارد، خودبه پرش

يابد كه به  رود، با ملال گسترش مي ساعتي كه راوي به اغما مي در چند كور بوف داستان 
ها را بيشـتر   واقعيت  اين تكنيك. شود ستي و ديرش ژنتي نزديك ميهاي فرمالي كندسازي
بـه   ،كنند آوري را كه هايدگر و بارت نيز بدان اشاره مي گذارد و ملال كيف بين مي زير ذره

هـاي رئاليسـم جـادويي در     گيـري از تكنيـك   هـدايت بـا بهـره   . دهـد  خواننده انتقال مـي 
هاي هراسناك  است واقعيت بهتر توانسته )3(»لساية مغو«و  )2(»ابونصر  تخت«هاي  داستان

هـا   هـا و گزمـه   از داروغه كور  بوفهاي هميشگي راوي  ترس  زندگي را نشان دهد؛ گزارش
، )خون گربه سند جـرم اسـت    قطره به خاطر لختة خون زن اثيري يا لكاته كه مانند سه (

بـه  تصاوير ثابت و انگشـت ها و هيأت خنزرپنزري و ايجاد  بيان نفرت ماندگار وي از دندان
اسـت،   اش درآورده كـه شـرم راوي را از آنكـه از حدقـه    (لكاته و چشم سرزنشگر او  دندانِ
، همگـي داراي  )هـايش را ببنـدد تـا سـرزنش نبينـد      شود چشم انگيزد و او ناچار مي برمي

  .نماياند تري را به خوانندگان ويژة خود مي هاي ژرف منطق سوررئاليستي است و حقيقت
هاي لذت ادبيات، باورپذيري، تجربة رواني و عملي، دريافـت رنـج و    نابراين، از ويژگيب

كارهاي تكنيك و فرم امـروزي  يدايي واقعيت ديگر و برتر با سازوبدبيني انسان امروزي و پ
. شناسان امـروزي شـرق و غـرب يكسـان اسـت      بسا در سطح ادبيات ها چه اين لذت. است

  ة آنان دربارة نويسندگان بزرگ شناخت و دريافت نزديك بـه بيهوده نيست كه معمولاً هم
  . گويند براي نمونه همه دربارة هدايت يكسان و مشابه سخن مي. هم دارند

  هاي ادبي  واقعيت و مكتب - 4
شناسد و از واقعيت بيروني دور  هاي ذهني خود مي فرض ها را با پيش ها و پديده آدمي ابژه

اش را در اينجا و در اين هنگام واقعيت  يند كه پديدارهاي ذهنيب اي نمي شود، اما چاره مي
                                                 
1. stream of consciousness 
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آيد، پديـداري، گزينشـي و    ميآنچه به زبان و انديشة انسان در در بنياد هر. به شمار آورد
اي  دهـيم، از اسـتعاره   اي مجازي و استعاري ارائه مي هر تعريفي كه از پديده. مجازي است

را در اينجا و در اين باره چونـان حقيقتـي همگـاني     جوييم، اما ناچاريم آن ديگر ياري مي
حقيقـت بـه شـمار    » معشـوق «اي چـون   بنـابراين واژه . بپذيريم و به ديگران انتقال دهيم

وي در . سـازد  رود، اين انسان است كه از يكي معشوق و از ديگري شخصي عادي مي نمي
ود، زيـرا چگـونگي   ر حقيقت معشوق نيست و حتي اين مفهوم همواره يكسان به كار نمي

. آيـد  شود و به زبان كه ويژگيِ استعاري دارد، درمـي  معشوق بيروني در ذهن دگرگون مي
شود و سرو و گل بودنش مجـاز   اما معشوق در ذهن يك بلاغيِ سنتي حقيقت دانسته مي

كنيم، چـرا نبايـد اسـتعاره در     معشوق را حقيقت قلمداد مي ةاكنون كه استعار. و استعاره
را نيز حقيقت در حقيقت بشناسيم و بگوييم سرو و گل بودنِ معشـوق حقيقتـي   استعاره 

  .ديگر و برتر است
در روايتي ناتوراليسـتي و رئاليسـتي حقيقـت    ) 2536هدايت، . نك(هدايت  خانم  علويهاگر 

زيـرا   ؛تواند در روايتي سوررئاليستي حقيقتي ديگر باشد نيز مي كور بوف دانسته شود، لكاتة 
. تهاي غريزي و خيانت جنسي اس ـ كند، ناهنجاري دو تجربه مي ه خواننده از آنحقيقتي ك
آيد، اثرگذارتر، باورپذيرتر و در يك سخن  واقعي به دست مياي كه از لكاتة غير حتي تجربه

چيـزي هرچـه بيشـتر    هر«كننـد كـه    از نوواليس نقل مـي . نمايد مي خانم علويهتر از  واقعي
زيـرا شـاعرانه بـودن اثـر بـا       ؛)516: 1389سيدحسـيني،  (» است شاعرانه باشد، بيشتر حقيقي

فرويد به نمادهاي ناخودآگاه در خواب و بيـداري و نيـز   . خورد آگاه نويسنده پيوند مي ناخود
تر از خودآگاهي  كند تا بگويد ناخودآگاهي حقيقي رو مي) تداعي آزاد(ها و گفتارها  در نوشته

زيـرا خودآگـاه مـا در بسـياري از      ؛شود تر نمايان مياست و با شناخت آن چهرة واقعيت به
ادها در ناخودآگاه نم ).335: 1382نك، فرويد، ( هاي رواني ما نظارت ندارد ها و فعاليت خواست

ها شناخته شوند،  كه استعاره خورد، اما همين حقيقي به چشم ميظاهر غير هايي به و استعاره
بيند، اما  گانه روي هستي را مي و حواس پنجخودآگاهي با چشمان . شود حقيقت آشكار مي

  .نگرد ها مي ناخودآگاهي با چشماني بسته، چون جغدي كور به ژرفاي واقعيت
 سوررئاليســم از پــي رمانتيســم، سمبوليســم و اكسپرسيونيســم برآمــده و بســياري از

از تكنيـك   ،اما مدرنيسم افزون بر اين نمادها. است ها و نمادهايش را از آنها گرفته استعاره
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  1ريگـذا  ها با فاصله گويد، واقعيت گونه كه برشت مي گيرد و آن مي  هاي تازه نيز بهره و فرم
گـذاري   فاصـله . شود تا حقيقتي ديگـر نمايـان گـردد    نزد خوانندگان امروزي برجسته مي

امـا بـه    ،آينـد  تر به چشم مـي كند كه در سطح جامعه كم هايي رو مي برشت به شخصيت
اي  گونـه  هاي اجتماعي بـه  گردد كه ژرفناي ستم ها در رمان سبب ميوردن آنزمينه آ پيش

هاي فرماليستي بر اين باور است كـه هنـر    آدورنو نيز با گرايش. نامستقيم نشان داده شود
: 1388تسليمي، ( خواني آغاز كند ها كارش را با مخالف جاي بازگويي مستقيم واقعيت بايد به

جويند تا واقعيت برتري  از فرماليسم ياري مي  ايان ماركسيستگر اينجاست كه واقع. )180
كنـد، و ايـن ديـدگاه     خواني را پيشنهاد مـي  آدورنو معرفت منفي و مخالف. را نشان دهند

جاي بازگويي مستقيم واقعيات بايـد حقـايق را بـا     دارد كه هنر به فرماليستي را اظهار مي
خواني هنـر در برابـر جهـان     مخالف«شناختي بدهد  هاي خود فرمي زيبايي برگردان عكس

يافتـه رخ   اي وسـاطت  واقعي در قلمرو شكل قرار دارد، ولي به بياني كلي، اين امر به شيوه
: 1384آدورنو، (» نشست محتواست شناختي در حكم ته راه كه شكل زيبايي دهد، يعني بدين مي
 يكـي از كاركردهـاي  «: گويـد  يكشـد و م ـ  ين شگردهاي سينمايي را به پيش مـي ؛ بنيام)92

انقلابي فيلم، اين خواهد بود كه كاربرد هنري و علمي عكاسي را كه پيشتر اكثـراً جـدا از   
 ؛)44: 1384بنيـامين،  (» سازد پذير مي است، به منزلة دو امر يكسان و واحد، شناخت هم بوده

رئاليسـتي چونـان    با آنكـه بـه آثـار    ؛شود پسند را منكر مي ماركوزه ارجاعات هنري و عوام
را بـر   شـان  و تأثيرگـذاري  آثـار نهد و استقلال نسبي ايـن   گردن مي ،شكل هنري درست

ــي  ــادآور م ــاعي ي ــات اجتم ــود  طبق ــاركوزه، (ش ــازي و  )58: 1384م ــز آشكارس ؛ برشــت ني
هـاي   كند تـا خواننـده جـرأت داشـته باشـد در برابـر شـيوه        گذاري را پيشنهاد مي فاصله

كند، واكنش انتقادي نشان دهد و دريابـد كـه    از حقيقت عرضه مياي كه خود  جانبدارانه
اينـان  . )234: 1383ايگلتـون،  (اي ديگـر اتفـاق افتـد     تواند به گونـه  چگونه همة رخدادها مي

نمايي گردند و  اي درشت تكه شوند، دسته ها تكه كنند تا برخي از واقعيت همگي تلاش مي
ردند تا نامستقيم به حقـايق بيرونـي ارجـاع    شده برجسته گ هاي رانده گروهي از شخصيت

كـش بـراي    دسـت و آدم هاي مستقيمي چـون تهـي   نيازي نيست كه از نشانه. داده شوند
هـاي بيمـارگون    توان از شخصيت هاي اجتماعي بهره گرفته شود، مي ارجاع به فقر و ستم

                                                 
1. distancing  
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هـاي برتـري را    ها واقعيتو جهان پريشان آن كور  بوفو ) 1340هدايت، . نك( خون  قطره سه 
هـاي   بنـابراين همـة تكنيـك   . )180: 1390تسـليمي،  ( در تاريخ اجتماعي ايران جستجو كرد

هـاي آشـفته و آنـان كـه      ويـژه از زبـان آدم   سمبوليستي، سوررئاليستي و مدرنيستي، بـه 
  .گذارند گويند، حقايق برتري را به نمايش مي ناخودآگاهانه و با سيلان ذهن سخن مي

ا ناخواسته نماد هاد فرويدي قلمرو نمادين در برابر قلمرو خيالي، خواسته يلاكان با پيشن
يعني از ديدگاه فرويد و لاكـان نمـاد   . نهد مي - و نه واقعيت  - روي خيال و استعاره را رودر

بيننـد   گردد كه پدر را نمي قلمرو خيالي و پيشازباني لاكان به كودكاني برمي. تر است واقعي
سه تـا  (دانند، اما هنگامي كه به مرحلة اديپي، زباني و نمادين  آن خود ميو مادر را فقط از 

كند و  واقعيتي كه مادر را از آنِ خود مي ؛يابند رسند، واقعيت پدر را درمي مي) سالگي شش
شود و از جهان خيالي ميل بـه   ناچار در برابر نيروي پدر به عقدة اختگي دچار مي كودك به

آنگـاه از پـدر نيـز فاصـله     ؛ گـردد  است دور مي قانون بوده يخته و بيمادر كه بسيار افسارگس
  .)166: 1988، 1لاكان( پردازد گيرد و به نفي، انتقاد و ريشخندش مي مي

از . كننـد  دهد كه پدرانش فرزنـدان را سـركوب مـي    اي رخ مي طنز و انتقاد در جامعه
گويـد لطيفـه ناگهـاني     د مـي هنگامي كه فروي. رو، طنز نيز ريشه در ناخودآگاه دارد همين

بدين معني است كه از كشـف ناگهـاني ناخودآگـاه سرچشـمه      ).1390فرويد، ( آيد پديد مي
هايي  واقعيت ،رو از اين. گويد ناخودآگاه ساختاري همانند زبان دارد لاكان نيز مي. گيرد مي

و  آيـد، ناگهـاني   مـي ندگان بـزرگ چـون هـدايت بـه زبـان در     كه در آثار شاعران و نويس ـ
كنـد و ذهـنش را    هنگامي كه نويسنده رياكارانه با خودآگاهش كـار مـي  . ناخودآگاه است

وي افزون بر استعدادي كه دارد، جهان . تواند هنر بيافريند آزارد تا چيزي بنويسد، نمي مي
شـوند،   طنز و لطيفه، معمولاً آگاهانه آفرينش نمي. افكند تكلفّ از نهاد خود برون مي را بي

به ديگري فرافكني آن را دهد و آنگاه  ساز رخ مي بسا نخست رويدادي براي لطيفه بلكه چه
دانـد كـه سـرم درد     آسـتامينوفن از كجـا مـي   « :پرسـد  لوح مي اينكه مردي ساده. كند مي
ويژه در كودكي و نوجـواني   لطيفه و پرسشي است كه ناگهاني براي خود ما، به ،»؟كند مي

ها  گاهي نيز اين لطيفه. دهيم ن را به ديگري نسبت ميدرصورتي كه ما آ ؛است پيش آمده
كنيم و به كشفي تـازه   ها را تركيب ميآيد و ما ناگهاني آن مي  ها پديد در برخي از موقعيت
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 ةكار بنيادي پيدايش آثار بزرگ نيز مانند آفرينش لطيف ـبه هر روي، سازو. يابيم ميدست 
هـا و   هـا، پرسـش   لطيفـه  ،ه آثـار بـزرگ  بـا ايـن تفـاوت ك ـ    است،ناگهاني و ناخودآگاهانه 

هـاي ناگهـاني    بـه كشـف   كـور  بـوف  تنهـا در   هـدايت نـه  . هاي ارزشمندتري دارنـد  كشف
واقعيـت تلـخ پنهـاني را آشـكارتر      ،مـرواري  توپ ويژه در  پردازد، بلكه با طنزهايش، به مي
انتقـادي  آميز و استعاري است، بهتـر از رئاليسـم جـدي و     طنز نيز اگرچه اغراق. سازد مي

. اگر طنز واقعيت باورپذيري نداشته باشد، لذتي در پـي نـدارد  . دهد ها را نشان مي واقعيت
ايم، اما در قلمرو نمادين است كـه   ما كارهاي طنزآميز بسياري را انجام داده و تجربه كرده

كودك در قلمرو خيالي، سراسر در موقعيت طنز است اما خود طنـز را  . يابيم طنز را درمي
  .نگرد يابد، زيرا وي سامانمندانه به جهان نمي نميدر

دهـد كـه    مي تر از قلمرو خيالي رخ شده تكه تر و تكه سامان بيرو واقعي مواقعيت در قل
اين قلمـرو را   ،هاي لاكان ژيژك، شارح انديشه. شناختي ميانه نداردهيچ با واقعيت پديدار

واقعيـت  . يك واقعيـت بيرونـي اسـت    امر واقعي: كند در تقابل با قلمرو نمادين روشن مي
تكه است و هويت و ساماني ندارد، مگر آنكه در روان انسان جاي گيرد، يعنـي   بيروني تكه

در اين قلمرو كودك ميان اجـزاي بـدن مـادر    . )45: 1385ز، رمـاي ( به امر نمادين بدل گردد
كـودك و  ژيـژك شـباهتي ميـان امـر واقعـي      . نگرد بيند و به هريك جدا مي پيوندي نمي

هـا در جامعـة    انسـان : گويـد  كنـد و مـي   تكه شدة پسامدرن پيشنهاد مي جهان و متن تكه
دادن فرديت خـود در برابـر ديگـريِ بـزرگ و روح جامعـه مقاومـت        پسامدرن براي نشان

كند پيونـد ميـان اجـزاي     رمان پسامدرن تلاش مي. تكه كنند كنند تا همه چيز را تكه مي
تـر از امـر   بنـابراين امـر واقعـي كـم    . ساماني را رقم زند جهان بي خود را از ميان بردارد و

اگر بخواهيم پسامدرنيسم را . بخشد كند و به آن سوژگي مي خيالي در واقعيت دخالت مي
رئاليسم، ناتوراليسـم و گـاه    )5(،بهتر آن است كه كلاسيسم )4(در قلمروِ واقعي جاي دهيم،

در قلمرو خيالي قـرار دهـيم و    ،و مدرنيسم است اگزيستانسياليسم را كه ميانجي رئاليسم
رمانتيسم، سمبوليسم، اكسپرسيونيسم، سوررئاليسم و مدرنيسم را كه همگي بـا هـم بـه    

كـه  چرا ؛د، در قلمـرو نمـادين بگـذاريم   دارن )6(لحاظ نمادين و استعاري بودن پيوند قطبي
 كنـد  مـي را نفـي  ك ها از پي رمانتيسم كه جهان ساده و ماشيني كلاسـي  همة اين مكتب

  .اند انديشد، برآمده و به روابط پيچيدة تخيل و نماد مي  )29: 1969 1فورست،. نك(
                                                 
1. Furst  
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و ( وي متـون اسـتعاري  . جـوييم  از ياكوبسن نيز ياري مـي ها در زمينة تفكيك مكتب
چون آثار شاعرانه، رمانتيك، سمبوليك و سوررئاليستي را در محـور جانشـيني و   ) ننمادي

نشـيني و  استعاري و رئاليستي را در محور هـم دهد و نثرهاي ساده، غير يجاي م  مشابهت
: دهـد  هايي انجام مـي  پريشان و كودكان آزمايش ياكوبسن بر روي زبان. گذارد مجاورت مي

اي ديگـر را بـر زبـان     ها در پاسخ با تـداعي واژگـاني، واژه  شود و آن اي گفته مي ه آنان واژهب
از : گويـد  وبسـتر مـي  . مشابهت و مجاورت :چرخد تفاوت ميپاسخ در دو محور م. آورند مي

اخـتلال   ،پريشـاني كـه پاسخشـان در زنجيـرة زبـاني مجـاورت اسـت        نظر ياكوبسن، زبان
» چنگـال «، »كـارد «پاسـخ آنـان بـه انگيـزش     . دارند) سازي ناتواني در مشابهت(مشابهت 

نمونه اگر هـوا بـاراني نباشـد،    براي  و ند ا همچنين آنان از كاربرد انتزاعي زبان ناتوان. است
هـاي ذهنـي را    گونه گسـيختگي  ياكوبسن اين. نيستند» آيد دارد باران مي«قادر به گفتن 

نـاتواني در  (» اخـتلال مجـاورت  «پريشـي   گونـة دوم زبـان  . نهد جنبة مجازي زبان نام مي
 هـا و متضـادهاي آن   از متشـابهات و متـرادف  » كـارد «جاي  آنان به. است) سازي مجاورت
ياكوبسن اين . كنند ياد مي» آلونك«يا »  اتاقك«از » كلبه«جاي  تيز ديگر يا بهيء چون ش

بـه   .)42- 43: 1993 1وبسـتر، ( دنام ـ هاي ذهني را جنبة استعاري زبان مي گونه از گسيختگي
ايـن  . پاسخ گروه نخست مجـازي اسـت  : پريشان دو دسته است هاي زبان زبان ديگر، پاسخ
پاسـخ گـروه دوم   . »خانة كوچـك «و » به كلي سوخته«: گويند مي» كلبه«گروه در پاسخ 
يـا متضـاد   » آلونـك «و » اتاقـك «هاي  اين گروه در پاسخ كلبه از مترادف. استعاري است

از ). 40: 1381ياكوبسـن،  ( كنند استفاده مي» زميني غار و سوراخ زير«هاي  و استعاره» قصر«
هــا كــه از مجــاورت و آن ،ترنــد پــريش كــه زبــانهــايي  ديــدگاه ياكوبســن كودكــان و آدم

وار، رئاليسـم را در گـروه نخسـت و     وي تمثيـل . گيرنـد  از مشابهت بهره مي ،ترند پيشرفته
زيـرا رئاليسـم تخيـل پيچيـده و      ،دهد سمبوليسم و سوررئاليسم را در گروه دوم جاي مي

تـر و   اقعـي تري دارد، جهـان را و  آيا كسي كه تخيل پيچيده. سوژگي سوررئاليسم را ندارد
هـاي   بـارتر از واقعيـت   تر و لذت هاي دروني، پيچيده، شيرين نگرد؟ آيا حقيقت تر نمي ژرف

تواند به جاودانگي برسد، زيبـاتر از كسـاني نيسـت كـه از      بيروني نيست؟ آيا كسي كه مي
فهمند و يك مشت روده دهانشـان را بـه    خوردن را مي پوشيدن و خوب زندگي تنها خوب

  كند؟ مي  ان وصلش جنسي  اندام
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نويسـند و از رئاليسـم كـه     تـري مـي   هستند كساني كه در قلمرو نمـادين و پيشـرفته  
را هـاي آنـان   نوشـته  انديشـان جهـان   روند و همـة ژرف  هاي خود را دارد، فراتر مي زيبايي

ذاتـي  بردن از اين متـون بـراي انديشـمندان همگـاني و      لذت. كنند و باور دارند تجربه مي
. گـردد  هاي شرق و غرب برمي ها در جهانهاي نسبي آنها به تبارشناسي آن اوتاست، اما تف

چنددرصد از روشنفكران هستند كه از آثار جهاني هدايت، پو، بورخس، جويس و پروست 
 ـ لذت نمـي  زيـرا  (هـا جـاي چنـدوچون باشـد     د؟ ممكـن اسـت در برتـري برخـي از آن    برن

هاي فرهنگي ويژة خـود بـه سـر     ر ريشهاما هركدام د ،نگرند روشنفكران اگرچه جهاني مي
، ولي تنها روشـنفكران تحقيرشـده، منفعـل و لجبـاز هسـتند كـه بـا ايـن آثـار          )برند مي
ديـد و   ر رئاليستي مـي اش حزب تودة ايران بود كه واقعيت را تنها در آثا نمونه. ستيزند مي

وابسته بـه حـزب   در نشريات . دانست مي كور  بوفارزش رئاليستي را برتر از  حتي آثار كم
در جامة پيام كافكا و به صورت پيـروي از يـك فلسـفة مـنحط و     « كور بوف آمده بود كه 

كاتوزيـان،   بـه نقـل از  ( »زدگي شكل گرفت استعماري، فلسفة درد و رنج و واماندگي و واپس
 ،كـور  بـوف  گيـري   در شـكل » فلسفة منحط و اسـتعماري «آيا پيروي از يك . )110: 1377

تـر و   گويـد، يـا واقعيـت نامسـتقيم     كم همة واقعيت است كه حـزب مـي   تواقعيت يا دس
خـوبي   هاي رنجور اثر به در شخصيت» منحط«جامعة  كور  بوف در تر اين است كه درست

حـزب تـوده   . )شود كمونيستي ديده نمي- بازتابي كه در آثار رئاليستي( ؟است بازتاب يافته
احمـد باشـد كـه حتـي كـارگران       آل »بـريمِ  از رنجي كه مي« كرد اثر بايد مانند گمان مي

هـاي انقلابـي و كمونيسـتي شـوند تـا بـا        اي، داراي آرمـان  هـيچ زمينـه   دل آن، بـي  ساده
درسـتي يـا نادرسـتي نشـان      ها و اجزاي جامعة منحط و ستمديده را به شعارزدگي گوشه

ريِ هنري واقعيت است؟ حتـي لوكـاچ كـه هـوادار آثـار هن ـ     هاي ضد بآيا اين بازتا. دهند
تواند در پاسخ اين پرسش آري بگويد، چه رسد به برشت و آدورنو كه  رئاليستي است نمي

  .كنند رئاليستي جستجو ميهنر واقعي را در آثار مدرن و غير
است و برشت و آدورنـو نشـان    ها را در ژرفاها نشان داده زشتي كم واقعيت هدايت دست

اگرچـه آنـان   . پسـندند  انگـار مـي   هاي پوچ ها را با اين تكنيك تازه و شخصيت دادن واقعيت
گونـه   ويژه آن به ،است كه به اميدها اما هدايت به كسي ضمانت نداده ،ندا اميدوارتر از هدايت
كه داند  هدايت چيزهايي را براي انسان واقعيت مي. پسندد، دلبسته باشد كه حزب توده مي
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بيننـد و   هـا را نمـي   درسـتي واقعيـت   اند كه به گرايان و تنها حزبنمايد به ظاهر واقعي نمي
 گرايانحزبد مانند نتوان اش مي آيا هدايت يا راوي. آورند ها را حقيقت به شمار مي ناواقعيت

  : گويدچنين ميگور بهزندهراوي هاي ساختگي بيروني پايبند باشد؟  به واقعيت
آيـد آيـا    نده كـه بـرايم مـي   هاي گذر اين فكرهاي ديوانه، اين احساسات، اين خيال... توانم نه نمي

آيد تـا افكـار منطقـي     تر و كمتر ساختگي به نظر مي هر صورت خيلي طبيعي حقيقي نيست؟ در
  ).35: ب1383هدايت، ( من

چيـز را در   كه همـه ) سوژه(برايند سخن اين است كه امر واقعي با واقعيت ذات انسان 
 ـ امر واقعي هيچ و. ميانه ندارد ،زند هم پيوند مي  ذهن به راي انسـان نـدارد، زيـرا    اقعيتـي ب

كشـد و   ها حقيقـت را مـي   واژه: گويد ژيژك مي. پيوند است تكه و بي چيز در آنجا تكه همه
قدة اديـپ و  ع. كند تا نماد چيزي را جانشين خود آن كند انديشه، هستي را دگرگون مي

را از ميـان   آينـد تـا اوج لـذت    ها در انديشه و امر نمادين پديد مـي آن ؛اختگي وجود ندارد
نگـرد، امـا اگـر سـخنش را وارونـه كنـيم و        سو مي ژيژك از آن. )133: 1385ز، رماي( بردارند

آوريـم و امـر واقعـي را نـاواقعي      تر به شمار مـي  حقيقت را در سوژه بنگريم، نماد را واقعي
. ايستد دهندة انسان مي چراكه امر واقعي رودرروي ذهن و انديشة سامان ؛كنيم قلمداد مي

شـود و   اش به قلمروِ واقعي نزديك مـي  نظمي تكه بودن و بي جهان و متن پسامدرن با تكه
ايـن متـون بـا نمادهـاي     . پيونـدد  متون رئاليستي با داشتن نماد اوليه به قلمرو خيالي مي

 ؛دهنـد  اي را بازتاب مي  واقعيت ساده -  شناختي زيبايينمادهاي  و نه - خود سادة شناختي
هـا و   يستي، سمبوليستي، مدرنيستي و نيز طنزهـاي مـدرن بـا تكنيـك    اما متون سوررئال
اگـر  . دهنـد  شناختي و نماد در نماد خويش واقعيت برتـري را نشـان مـي    نمادهاي زيبايي

گيرنـد، از   بارت و ژيژك اوج لذت را در متون پسامدرنيستي و پساساختگرايانه سـراغ مـي  
شـدن   ودكانـه گرفتارنـد وگرنـه بـزرگ    وبيش در قلمـرو واقعـي ك   ست كه آنان كمارو   اين

 1كودك و رسيدن به قلمرو نمادين يك واقعيت حتمي است كه لذت ديگري را جانشـين 
جايي و تصـعيد   آيد، جابه لذتي كه در مرحلة اديپي و قلمرو نمادين پديد مي. سازد آن مي

تند كه همـة  تر است و نمادها و رؤياها هس تر و جهاني گونه از لذت، واقعي اين. ليبيدو ست
  .دنساز ها را همزاد و همسان مي انسان

                                                 
1. displacement  
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  گيرينتيجه - 5
هايي است كـه از واقعيـت   است، مكتب آنچه روشنفكران جهان را بيشتر به هم پيوند داده

هايي استعاري و نمادين كـه از ناخودآگـاه همگـاني بشـر      هم واقعيت گويند، آنسخن مي
ادبي كه در قلمرو خيـالي لاكـاني جـاي     هاي آن دسته از مكتب. آورندسخن به ميان مي

هـايي چـون   توانند همچون قلمرو نمادين ارزشمند باشند، بنابراين مكتـب گيرند، نميمي
هاي هنـري بيشـتري   كه داراي جنبهتر و ارزشمندترند، چراسوررئاليسم از رئاليسم واقعي

هنـر  . ائـه شـود  هاي تـاريخي ار قول مانند نقلو چيز ساده  هنر آن نيست كه همه. هستند
عمقي كه در اين آثـار  . گويدهاي پيچيده و از اعماق ناخودآگاه سخن ميواقعي از واقعيت

تنها آن دسته از آثار . شودهاي پسامدرن نيز ديده نميخورد، در نوشتهمدرن به چشم مي
  . توانند ارزش هنري داشته باشند كه به نظم دروني آثار مدرن نزديك شوند پسامدرن مي

هاي ادبي مطـرح  زمينه ةتواند در همهاي فراواني است و ميار هدايت داراي ظرفيتآث
 .مدرنيسـم و حتـي گـاهي پسا   سم، مدرنيسمرمانتيسم، رئاليسم، ناتوراليسم، سوررئالي :شود

. تـوان قرائتـي پسامدرنيسـتي ارائـه داد    مي »سه قطره خون«براي نمونه از داستان كوتاه 
كند، پيچيـدگي  جا داستان را سوررئاليستي مي به در همهدرست است كه حضور شبح گر

دهد، غريزي بودن كارهـاي گربـه   اش را نشان ميو نمادين بودن گربه جنبة سمبوليستي
بيهودگي كارهاي پرسوناژها اگزيستانسياليسم را  و بخشدبه داستان رنگي ناتوراليستي مي

وقت به دست پرسـوناژهاي   هجا و هم هوار گربه در هم اما قتل زنجيره؛ گذاردبه نمايش مي
حتي به دست خواننده كه او نيز ممكن است خود را در كشتن گربه شريك بدانـد   - ديگر

. كنـد كم در خوانش گوشـزد مـي   هاي پسامدرنيستي را دست نشانه - و احساس گناه كند
هـاي  هها و انديش ـهمة شيوه بوف كور. ها را دارندنيز اين ظرفيت بوف كورو  توپ مرواري

تنهـا تـاريخ فرهنگـي    نـه «ن اثر چراكه اي ؛كندگذشته و حال را به بررسي خود دعوت مي
تـلاش   ،اي نوردد، بلكـه بـا ورود بـه دنيـاي اسـطوره     ميهزار سالة اين سرزمين را در چند
تنهـا آثـار   بنـابراين نـه   ).13: 1385صـنعتي،  ( »يابدكند جايگاه ما را در عصر مدرنيته در مي

خـود ايـن     خـوديِ   ها را گوشزد كند، يـك مـتن نيـز بـه    زمان مكتبتواند همامروزي مي
هـاي   امروزه يك اثر را از ديدگاه مكتب. جاي دهد دها را در خوظرفيت را دارد كه مكتب

از ايـن   ،هـدايت آثـار  ويـژه   بـه  ،برخي از نويسـندگان آثار توان بررسي كرد كه مختلف مي
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هـاي  ري يك داستان اين است كـه بتوانـد از جنبـه   ملاك برت. ظرفيت بيشتر برخوردارند
اگرچه هـدايت در  . ترين ويژگي آن داشتن قلمرو نمادين استمتفاوت بررسي شود و مهم

و گلشـيري  هوشـنگ  ني چـون بهـرام صـادقي،    توان آثار ديگرا است، مي اين باره برجسته
  . مدرس صادقي را نيز از اين ديدگاه خواندجعفر 
  

  نوشتپي
هـاي پساسـاختگرايانه و بـا    روايتي است از توپ مرواريـد كـه بـه شـيوه     واريتوپ مر - 1

هـاي متفـاوت   اين توپ توسـط آدم . است شكست زمان و تحريف ادبي تاريخ نوشته شده
اسـت تـا    تاريخي و خيالي از آمريكا به پرتقال و سپس به هند و آنگاه به ايران آورده شده

  . )1327 هدايت،. نك( درمانگر نازايي زنان باشد
هـا يـك   در ميـان حفـاري  : سـگ ولگـرد   ةداستاني اسـت از مجموع ـ » تخت ابونصر« - 2

  . )الف1383هدايت، . نك( ...شودموميايي زنده مي
جـواني مازنـدراني پـس از    . ة هـدايت هاي پراكندساية مغول داستاني است در نوشته - 3

پس از آن دو مازنـدراني  يك سال . گريزدها ميانتقام گرفتن از متجاوزان مغول به جنگل
گيـر  بيننـد كـه سـرش لاي شـكاف درخـت      استخوانش را در شكاف تنـة درختـي مـي   

  . )ج1383هدايت، . نك( خنددترسناكي مي ةاست و به گون كرده
 ،تكـه و دشـوار نيسـتند    ويژه آنهايي كه چندان تكـه  البته بسياري از آثار پسامدرن، به - 4

  .نمادين آورده شوند توانند از قلمرو واقعي به قلمرو مي
استعاري و رئاليسـتي نزديـك   هاي غير كلاسيسيم گاهي با داستانآثار داستاني  نثر و - 5

انـد، امـا    ر كلاسيك اشاره كردههاي متفاوت ادبيات امروزي در براب گروهي به جنبه. است
 كننـد  رئاليستي بودن آثار گذشته برخي با اين سخن همـدلي نمـي   جمله به دليل شبهاز
  .)24: 2002، 1گلنس. نك(
نام مانند آب و اصطلاحي است در علم شيمي به معني پيوند عناصر هم 2پيوند قطبي - 6

 .نمك

  
  

                                                 
1. Galens 
2. polarity 
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